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 »قد« اسمی:  

 قد زیدا درهم و:نحاسم فعل: مرادف »یکفی«   .1

 :  اسم مرادف »حسب« .2

 قدْ زید درهم )زیاد است( ،ب: مبنی           اندک است ،الف: معرب  
 قد« حرفی:»

 حرف تنفیس مجرد از جازم، ناصب و  .  4         مثبت.  3          خبری.  2         ففعل متصر.  1      مختص به:

 (حُ یصیب وشْکِ فراقهم صُردٌ    *  یعنائ یل ن  ی  فقدْ والله بکته: از فعل هرگز فاصله نمی گیرد، مگر با قسم:)ن
 معانی »قد« حرفی:  

 شود. یداخل م (متوقع) بلکه بر فعل ست،یتوقع ن یبه نظر مصنف  به معن:  توقع .1

 لازمه این معنی سه امر است: : تقریب ماضی به حال .2

 داخل بر »لیس، عسی، نعم و بئس« نمی شود. الف:
ما ل نا ألال لازم استت بر مایتی  ه برای »حا « واقع شتدس استت داخل شتود:   ب: )و 

ب ینقُاتلِ  ف ق دْ اخُرِجْنا مِنْ دِ   لِ یس  أبنائنا( ارِنایالله و   و 
 لقد قام« دا  ی»إنل زامکان دخو  لام ابتداء بر فعل در مثل:  ج:
 

 (ین معانی در درس آیندس...)شرح ا          نفی.6         تحقیق. 5        تکثیر. 4       تقلیل .3

 

مغنی الأدیب

«قد»بحث  46جلسه  استاد وافی  


